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Abstract 

Folk tales have always been explored in many ways. One of the viewpoints that can be 
explored in folk tales is the attention to cultural similarities and differences between 
folk tales in the two countries. Because folk tales show an unadorned picture of people's 
lives, these studies can reveal a profound understanding of the cultures of different 
ethnicities.The structure and content of each story have its cultural components. In this 
research, the structure and content of folk tales of Iran and India have been studied 
using conventional qualitative content analysis method.This study is based on twenty 
stories (ten stories from each country) in elements such as plot, active characters, 
structure, subject, and theme. The result shows that despite many similarities, there are 
fundamental differences in the structure, characters and content of the two countries' 
tales that represent the different cultural origins of the two nations. 
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  چكيده
 هـايي  يدگاهد از يكي. اند گرفته قرار بررسي مورد مختلفي هاي از جهت همواره عاميانه هاي قصه
 بـي  فرهنگـي  هـاي  و تفـاوت  هـا  كرد، توجه به شـباهت  يرا بررس يانهعام يها قصه توان يكه م
 از تـزئين  بـدون  تصـويري  عاميانـه  هايكه قصه يلدل ين. به ااست كشور دو عاميانه هاي نقصه

 را مختلـف  اقوام فرهنگ از عميق شناختي تواند مي ها بررسي اين دهد، مي رانشان مردم زندگي
  .بردارد در آنرا فرهنگي هاي مؤلفه قصه هر محتواي ساختارو. بگذارد نمايش به
 يـل رانوهنـد بـا اسـتفاده از روش تحل    اي عاميانـه  يهـا  قصه محتواي و ساختار پژوهش اين در

 در) كشـور  هـر  از داستان ده( استان د بيست در رسي بر اين. اند شده يبررس يعرف يفيك يمحتوا
 پايان در و صورت گرفته درونمايه، و موضوع ساختار، فعال، كاراكترهاي پيرنگ، چون عناصري

و  كاراكترهـا  سـاختار،  در بنيادين هاي تفاوت زياد هاي شباهت كنار در كه است شده داده نشان
 دوقـوم  فرهنگـي  متفـاوت  هـاي  خاستگاه كنندة بيان كه دارد وجود كشور دو هاي قصه محتواي
 .است

 هنـدي،  هـاي  قصـه  عرفـي،  محتـواي  تحليـل  محتوا، ساختار، عاميانه، هاي داستان ها: دواژهيكل
  ايراني هاي قصه
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  بيان مسئله . مقدمه و1
هاي مختلف  پديدهپردازي در مورد  هاي عاميانه از زماني كه بشر به شناخت اطراف و خيال قصه

صورت شفاهي و سينه بـه سـينه    ها در طول ساليان به پرداخت، همراه او بوده است. اين داستان
هـا حفـظ و بـه     شد و بعد از اختراع خط، شكل مكتوب به خود گرفت و برخـي از آن  نقل مي
هاي بعد منتقل شد و برخي ديگر در دهان راويان و گوش شنوندگان به دسـت فراموشـي    نسل
اي كـه   داننـد؛ دوره  هاي دورة اوليه بشر مي هاي عاميانه را ادامة اسطوره پرده شد. برخي داستانس

هاي پيرامون يكي از  انسان درحال شناخت دنياي اطراف خود بوده و يافتن علت كاركرد پديده
همين منظور براي هر پديدة طبيعي الهـه يـا خـدايي     هاي ذهن او بوده است. به ترين دغدغه مهم

هـا مراسـم و ادعيـه     كردند و براي جلـب نظـر الهـه و هميـاري او در هنگـام سـختي       خلق مي
ماننـد آتـش،    يآمـدن عناصـر   دي ـپد آوردند. چگونگي آفرينش هستي، جا مي مخصوصي را به
بشر هستند كه مبهم بودن  يا اسطوره يها آمدن داستان ديها و ... درواقع علل پد كشف ناشناخته

  به ارمغان آورد. هياول يها انسان يرا براها  اطراف آن يايدن
وجود آمدن آسمان و زمـين، خورشـيد و    چرخد و علت به حول پيدايش مي عمدتاً اسطوره

دهـد. در   هـا را توضـيح مـي    ستارگان، انسـان و حيـوان، اربـاب انـواع و هـدف از پيـدايي آن      
ها بـا   شكست اوست. قصههاي ايراني به وجود آمدن عالم به خاطر مبارزه با اهريمن و  اسطوره

چرخنـد. آرزوهـاي آدمـي را رقـم      پيدايش كاري ندارند؛ بلكه عمدتاً حول مسائل جامعـه مـي  
زنند و گوياي تخيل هنري مردم هستند. مردمي كه همواره در طول هزاران سال تحت ستم و  مي

ترين  پا افتاده اند، بدون آنكه بتوانند علل واقعي خفت خويش را بفهمند. پس به پيش استثمار بوده
انداختند؛ به نمودهايي كه چه بسا روابـط حقيقـي را واژگونـه نشـان      دلايل و نمودها، چنگ مي

  .)16:1377و خندان، يشيان(درو دهند مي
 تكامـل  و رشـد  بـا  همـراه  را مـبهم  جهـان  يها ناشناحته يبرا يساز داستان دةيپد نيا بشر

 انسـان . پرداخـت  ييگو قصه به فراغت اوقات در شدن سرگرم يبرا بعدها و كرد حفظ شيخو
 خـود  يكـار  حجم از بود توانسته ديجد يها دهيپد اختراع و كشف و ابزار ساختن لطف به كه

بـازي، قصـه، ترانـه،      .كرد يم حس را ديجد يازين خود فراغت يها لحظه كردن پر يبرا بكاهد
هـا   ها با ممكن كردن ناممكن هاي انسان براي گذراندن اوقات بيكاري بود. قصه لالايي و ... ابزار

رفته در زبان مردم جاي گرفتند و از نسلي به نسل  و برآورده كردن آروزهاي انسان دردمند رفته
  منتقل شدند.  گريبه قوم د ياز قوم ديگر و
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 پهنـاور،  جهـان  نيا از يا گوشه در ها آن از كيهر شدن مستقر و اقوام شدن پراكنده از بعد
  ي ها قصه يملت هر بشر، يزندگ به تمدن ورود از بعد و شدند منتقل ها آن انيراو با همراه ها قصه

...  و يدار بـرده  آن تبـع  به و جنگ ،يتجار مبادلات مهاجرت،. كرد خلق را خود به مخصوص
 نيهم روند در انهيعام يها داستان و شد مختلف يكشورها و اقوام نيب يفرهنگ تبادلات سبب
 شباهت وجود سبب يگريد عوامل و عوامل نيا. شدند پراكنده مختلف يكشورها در اناتيجر
 .شد مختلف يها ملت انةيعام يها قصه نيب

 يهـا  زبـان، فرهنـگ، آداب و رسـوم و ... ملـت     يها توجه محققان را به بررس شباهت نيا
اقوام مختلـف   نيها ب شباهت يلغو يمانند ماكس مولر به بررس يمختلف جلب كرد. ابتدا كسان
كه بـه   ييكار آمدند. مكتب هند و اروپا يمختلف رو اتينظر يپرداختند و بعد از گذشت مدت

 يك ـي پردازد، ياقوام هند و اروپا م نيدر ب يو فرهنگ يا اسطوره يها ها و تفاوت شباهت يبررس
  ها را ارائه داده است.  ملت يسان هم يمربوط به بررس اتياز نظر

همراه آن تحول  زين يقيتطب يشناس اسطوره ،يقيتطب يخيتار يشناس با گسترش مطالعات زبان
خود را بيان كـرد.   اتينظر يقيتطب يزبان شناس ريو ماكس مولر در قرن نوزدهم تحت تاث افتي

اي شاعرانه  ل نگرفتن زبان مجرد وانتزاعي به زبان اسطورهدليل شك به اعتقاد مولر بشر در ابتدا به
تـش و  ، آبرقو ورد و همين استعارات مانند خورشيد رعد آها روي  و ساختن استعاره از پديده

  اند تبديل شدند. ... به ايزداني كه در اساس عناصر گفتاري بوده
و كـاكس بـود كـه     گرايـي مـولر و بعـد پيـروان او، كـوهن      اين شيوه در واقـع شـيوه واژه  

ي آن موضـوع را در فرهنـگ هنـد و    زاي هنـد و اروپـايي، بازسـا    كوشيدند با بازسازي واژه مي
  اروپايي ثابت كند.

ربـزي شـد و بـرخلاف     شيوة ديگر اين مكتب شيوه متني اسـت كـه توسـط دومزيـل پـي     
هـا از طريـق    نآگرايي نه تنها بر زبان مشترك بلكه بر وجود مشتركات فرهنگي و بازسازي  واژه

  پردازد. ها مي ها و متون بازمانده و قصه حماسه ،ها بررسي تطبيقي افسانه
شناسي تطبيقي دومزيل بر اين بـاور بـود كـه در وراي اسـاطير ملـل هنـد و        مكتب اسطوره

هـاي بـارز    نهادهاي اجتماعي و نگرش ديني مشابهي نهفته است. يكي ديگر از ويژگي ،اروپايي
شناسي تطبيقـي دومزيـل بـر ايـن بـاور       اخت است. محور اصلي اسطورهاين مكتب توجه به س

بيني  هاي ملل هند و اروپايي و جز آن، بازتاب جهان ها و حماسه استوار است كه اساطير، افسانه
مشتركي است كه اين جهان بيني نه فقط در اساطير و اديان، بلكـه در نهادهـاي اجتمـاعي ايـن     

  ) 20- 16: 1389،(نك.برفراقوام متجلي شده است 
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هند و ايران از كشورهايي هستند كـه مبـادلات فرهنگـي و سياسـي بـه دليـل مجـاورت و        
ها رواج يافت و از ديرباز روابط بسياري را تشكيل دادند. اين روابط  ، بين آنهاي مختلف جنگ

با حملة محمود غزنوي و ورود اسلام به آنجا گسـترش يافـت و در دورة صـفوي بـا تشـكيل      
گوركانيان هند كه نوادگان تيموريان بودند و ورود شاعران بسياري بـه دربـار هنـديان    حكومت 

هايي مانند كليله و دمنه كه در عهد بهرام غزنوي به ايران آورده شدند،  تقويت شد. وجود كتاب
 يشـگردها  از اسـتفاده  ،يفارس ادب متون در ها آن ازوجود سربازان هندي در ايران و نام بردن 

  .است كشور دو نيب مؤثر راوبط دهندة نشان...  و يرانيا ينقاش يتابلوها رد ينقاش
حـال   نيسـاز(كه در ع ـ  فرهنـگ  يهـا  از مؤلفـه  يك ـيها به عنـوان   قصه يبررس نيب نيا در
مختلف  يو فرهنگ كشورها ينيب در شناخت جهان تواند ي)، مشود يفرهنگ ساخته م ريتأث تحت

 يريتفس ـ توانـد  يفرهنگ است، م شيعنصر در نما نيتر شيآلا يكند. قصه كه ب فايا ينقش مهم
  بگذارد.  اريرا در اخت يقيو حق نيبدون تزئ
 بـه  دهـد؛  يم جلوه بايز را آن ،يزيچ صورت و ئتيه رييتغ و شيآرا و نييتز با همواره هنر

 و اتي ـحكا در ديبا را رياساط و ها قصه ها، افسانه يوجود علت كه دينما يم نيچن جهت نيهم
 ني ـا و آمده ديپد تمدن، ظهور از شيپ نادان، و جاهل مردمان نزد كه كرد سراغ ييابتدا اتيروا
  ). 1386:58(دلاشو،  .اند نشده يدستكار اديز كه داشته را اقبال

هـاي   اي از قصـه  با توجه به موارد ذكر شده، در اين پژوهش به بررسي و مقايسة مجموعـه 
بيني هر دو كشور  هاي جهان ها و تفاوت اي كه شباهت به شيوه پردازيم عاميانه ايراني و هندي مي

در آن مورد بررسي قرار بگيرد. براي دستيابي به اين هدف با روش تحليـل محتـوا بـه بررسـي     
 هـر  از مسـتخرج  يها ادهمايه، پيرنگ، و كاراكترهاي فعال پرداخته و د هاي مضمون، درون مؤلفه
 يف ـيك يمحتوا ليتحل روش بر يمبتن اسيق نيا. شد خواهند اسيق گريكدي با داستان، دسته دو
 مقولـه،  هـر  از مسـتخرج  يها داده كه معنا نيبد. بود خواهد »يعرف يمحتوا ليتحل« كرديرو با

خواهد شـد.   يريگ جهيآن در هر دو گروه داستان نت يبازا به جزء ما جزء ليتحل با و يبند دسته
 ايمـان . نك ( استقراء جزء به جزء در ساختار و محتوا صورت خواهد گرفت قيروش از طر نيا
نوشـتة منـوچهر    قصـه  چهـل هاي ايراني، كتـاب   مورد مطالعه در داستان ).22:1390نوشادي؛ و

نوشتة جي.اي.بي.گـري،   هند مردم يها افسانه و ها قصههاي هندي كتاب  زاده و در داستان كريم
هاي  بندي هاي هر دو كتاب تنوع در انتخاب قصه در رده در داستانترجمة ابراهيم اقليدي است. 

دليل انتخاب اين   خورد و اراكترهاي فعال به چشم ميها و ك مختلف و همچنين تشايهات پيرنگ
هـا و   هـايي كـه بـه شـباهت     دو مجموعه همين است. بعد از بررسي اين دو مجموعـه داسـتان  
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ها انتخاب  كند جهت مطالعه و استخراج مؤلفه اشاره ميهاي بنيادين محتوايي و ساختاري  تفاوت
 اند. شده

هاي عاميانـه هـر دو    همچنين جهت بررسي انواع قصه و بيشترين كاربرد نوع قصه در قصه
بندي  تامپسون استفاده شده است. اين طبقة بندي مطابق با كتاب طبقه - بندي آرنه كشور از طبقه

  يش مارزلف است.هاي عاميانة ايراني نوشتة اورل قصه
  
  پيشينة پژوهش .2
 .اسـت  گرفته صورت يقاتيتحق كشورها گريد با يرانيا انةيعام يها داستان سةيمقا خصوص در
 ييمحتـوا  و يداسـتان  عناصـر  لي ـتحل و يبررس ـ عنـوان  بـا  خـود  نامـه  اني ـپا در ينب عمو ميمر
) 1393( ميگر برادران يها افسانه يها انهيعام با يمهتد يصبح از و كهن يها افسانه يها انهيعام

- به بررسي اشتراكات فرهنگي و اجتماعي بين دو ملت آلمان و ايران براسـاس روش توصـيفي  
مايه، پيرنگ، روايت، شخصيت، صـحنه، زاويـة ديـد و     تحليلي پرداخته است. در هر داستان بن

هاي خرق عادت، شانس، ازدواج، حماقت،  مايه شود بن  بررسي شده و نتيجه گرفته مي  كشمكش
  ها مشترك است. هوشياري و شرط گذاشتن بين هر دو داستان زيركي و

نامـة   عنوان پايان )1391( اندرسن االله مهتدي و هانس كريستن هاي عاميانه فضل بررسي قصه
زهرا صادقي است كه در آن باتوجه به نظرية ساختارگرايي پراپ به بررسي تحليلي و محتوايي 

شخصيت شرير،  3گيرد كه  هاي دو كتاب پرداخته شده است. صادقي در پايان نتيجه مي داستان
ز نظـر  هـا ا  هاي هردو كتاب مشترك است و خويشكاري در قصـه  گر در داستان قهرمان و ياري

گرايـي،   تعداد يكسان نيست. در ضمن هـر دو كتـاب در زمينـة خـرق عـادت، پيرنـگ، مطلـق       
  ها و سرنوشت با يكديگر يكسان هستند. گرايي، زمان و مكان، زبان مشترك شخصيت كلي

هاي عاميانه ايراني و  هاي قصه مقايسة شخصيت« محسن حنيف و مريم سلطان بياد در مقالة 
هاي شخصيتي در دو داستان را مـورد مطالعـه    تيپ )1390( »اندرسن ستنهاي هانس كري داستان
 مسـئلة  بـا  و مدارترنـد  اخلاق اندرسن يها داستان يها تيشخص كه اند گرفته جهينت و هقرار داد
 ـيا يها تيشخص از شتريب مرگ  در زن يمنف ـ يهـا  تيشخص ـ نيهمچن ـ. هسـتند  رو بـه  رو يران

 وانـات يح و يع ـيطب عناصـر  بـا  خواننده يپندار همذات و دارد يشتريب نمود يرانيا يها داستان
  .است يرانيا يها داستان از شتريب

ــ تيشخصــ« ــ مضــمون و يشناس ــتان در يشناس ــدار رارســلانيام داس  س شــنامهينما و نام
 به مقاله نيا در. است آن سندةينو يراو يخزاع زهرا كه است يا مقاله عنوان) 1396( »اسكريكر
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 19 قرن يرانيا سندةينو الممالك بينق يمحمدعل نوشتة نامدار رارسلانيام اثر دو يقيتطب يبررس
 محتـوا،  ليتحل روش براساس 20 قرن سينو شنامهينما ليچرچ ليكر اثر كرياسكر شنامةينما و

 نظـر  از اثـر  دو هـر  يهـا   تيشخص ـ كـه  ردي ـگ يم ـ جهينت انيپا در سندهينو. است شده پرداخته
 ،يسـادگ  جـادو،  يهـا  هي ـما بـن  و هسـتند  قي ـتطب قابل يزودباور و يخردمند ،يشوندگ ليتبد

  .است مشترك اثر دو هر در خشونت و يزودباور
 يهـا  براساس قصه انهيعام يها قصه يشناس جامعه يبررس نامة انيسادات ارسن در پا مونهيم
وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و باورهاي عاميانه  )1391( خانم از الولساتن ينگل يمشد

تـر و   هـاي عاميانـه نقـش منفعـل     گيـرد كـه زنـان در قصـه     مورد بررسي قرار داده و نتيجه مـي 
داري و همسـرداري فعاليـت    آميزتري نسبت به مردان داشته و بيشتر در حـوزة خانـه   خصومت

هـا   تري دارد و مضمون اصـلي داسـتان  كنند. نقش تاجر و كاسب از مشاغل ديگر كاربرد بيش مي
زنـد. توجـه بـه سياسـت و      عاميانه ازدواج است كه پايان خوشي را براي شخصـيت رقـم مـي   

  هاي عاميانه است. هاي پركاربرد داستان حكومت از ديگر مضمون
هاي مردم  ها و افسانه به معرفي كتاب قصه )1383( »ملل هاي افسانه« مقالة در جعفري محمد
اساس استباط شخصي نتيجـه   پردازد و  بر جي.اي.بي.گري ترجمة ابراهيم اقليدي مي هند نوشتة

كه در  بيشتري دارد، در حالينمود  ياز وجه سرگرم يميتعلهاي هندي وجه  گيرد در داستان مي
هـاي حيـواني نيـز در     هاي ايراني وجـه سـرگرمي غالـب اسـت. اسـتفاده از شخصـيت       داستان
تـر از   هاي مردم هنـد متنـوع   كلي قصه طور هاي ايراني است و به داستانهاي هند بيشتر از  داستان
هاي  اي بين داستان شود. تاكيد بر علم و دانش و ساختار داستان درونه هاي ايراني بيان مي داستان

  دو ملت مشترك است.
 »هاي عاشقانه فارسي ايران و هند در دورة صفويه هاي فكري داستان مايه تطبيق و تحليل بن«

اند. در  ايـن مقالـه بـا     بيگدلي آن را نوشته زاده و سعيد بزرگ اي است كه فيروز علي عنوان مقاله
اي از جمله داستان سحر حلال،  اي و نظيره هاي عاشقانه غيرنظيره تطبيقي داستان_روش تحليلي

و پنو، جام جمشيدي، خورشيد و مهپاره، رعنا و زيبا، چنيسر و ليلا، پدماوتي، رام و سيتا سسي 
شود كه در عشاق  نل و دمن و ...كه مرز مشترك جغرافيايي دارند بررسي شده و نتيجه گرفته مي

هـاي هنـدي يكـي از عشـاق      كه در داستان رسند در حالي ها به وصال مي ايراني در پايان داستان
ميـرد. در   دهـد و همـراه معشـوق خـود مـي      براي ثابت كردن وفاداري خود به مـرگ تـن مـي   

هاي هندي تساهل و تسامح در ازدواج دختران و انتخاب كردن همسر آينده خود بيشـتر   داستان
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گيـري علمـا در دورة    هاي ايراني خرافات، جادو، طلسم و... بـه دليـل سـخت    است. در داستان
  تري دارند. هاي هندي عناصر ماورايي حضور پررنگ صفوي كمتر است درحالي كه در داستان

هندي همة موجودات داراي روح و شعور هستند حضور حيوانات   فهبه اين دليل كه در فلس
  هاي ايراني است. هاي هندي بيشتر از داستان و عناصر طبيعت در داستان

هـايي   دليل منع عرفان و تصوف در دورة صفوي شخصيت هاي ايراني به همچنين در داستان
  دي دارد.هاي هن به داستان مانند پير، درويش و مرشد نمود كمتري نسبت 

ايزدان، پهلوانـان،   )1394 يان،(ناصر تطبيقي اساطير ايران و هند – در پژوهش بررسي تحليلي
اند  هاي طبيعي دو كشور ايران و هند مورد بررسي قرار گرفته آفرينش، حيوانات، عناصر و پديده

گيرد كه همگوني عناصر اساطيري ايران و هند بيشتر مربوط به پهلوانـان و   و نويسنده نتيجه مي
  ارد.هاي مذهبي كمترين همگوني وجود د ايزدان است و از منظر فرهنگ و آيين

 مثنـوي  و نظـامي  شيرين و خسرو نقد تطبيقي ساختار روايي« خانياني و ديگران در مقاله سام
شناسي مانند زاوية ديد، زمان روايت، انتقال و ...  هاي روايت با توجه به ويژگي) 1390(»پدماوت

تر اسـت   اند كه روايت هندي به تاريخ متمايل دو منظومة ياد شده را بررسي كرده و نتيجه گرفته
در صورتي كه روايت نظامي به داستان توجه بيشتري دارد. راوي داستان نظامي داناي كل مطلق 
و راوي منظومة هندي داناي كل خنثي است و راويان هر دو منظومه با بـه كـارگيري توصـيف    

 كنند.  نمايي را برجسته مي عنصر واقع
هـاي   ش تحليل محتوا كيفـي مؤلفـه  در اين پژوهش سعي ما بر اين است تا با استفاده از رو

هاي عاميانه ايران و  مايه، ساختار، پيرنگ، و كاراكترهاي فعال را در قصه موضوع، مضمون، درون
هند بررسي كرده سپس با رويكرد فرهنگي به مقايسه اين موارد بپردازيم. به اين منظورآن دسته 

اشـتراك دارنـد، انتخـاب و از منظـر     هاي عاميانه ايران و هند كه در موضوع با يكديگر  از قصه
  اند.  مايه، ساختار، پيرنگ و كاراكترهاي فعال مقايسه شده هاي موضوع، درون مؤلفه
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 مشترك موضوع با ها قصه جدول

 ساختار پيرنگ موضوع درونمايه كاراكترهاي فعال
بندي  تقسيم

 قصه
 رديف نام حكايت

ها ايستا  شخصيت
  هستند

شخصيت پردازي 
  و غيرمستقيم مستقيم

پاداش نيكي، 
نيكي و پاداش 

  ، بدي است بدي
  هرمي  دارد  درستكاري

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

 راه راه و بي
  1  (ايراني)

ها ايستا  شخصيت
  هستند
پردازي  شخصيت

  مستقيم و غير مستقيم

درستكاري 
موجب نجات 

  شود انسان مي
درستكاري 
چند   دارد  و نيكي

  هرمي
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

سوپاركاري 
  دريانورد
  (هندي)

2  

شخصيت اصلي در 
پايان داستان از رفتار 

  شود. خود پشيمان مي
پردازي  شخصيت

  غيرمستقيم است

از تقدير گريزي 
چند   دارد  تقديرگرايي  نيست

  هرمي
هاي  قصه

  شوخي

باشي  رمال
  دروغي
  (ايراني)

3  

شخصيت اصلي در 
پايان داستان از رفتار 

  شود. خود پشيمان مي
پردازي  شخصيت

  مستقيم است

از تقدير گريزي 
چند   دارد  تقديرگرايي  نيست

  هرمي
هاي  قصه

  شوخي
  لغرش زبان
  4  (هندي)

ها ايستا  شخصيت
هستند 
پردازي  شخصيت

  مستقيم

عشق و محبت 
تر  از ثروت مهم
  است

محبت و 
  هرمي  دارد  عشق

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

  مرغ طوفان
  5  (ايراني)

اصلي پويا   شخصيت
هستند  

پردازي  شخصيت
  مستقيم است

انسان عاشق در 
عشقش پايدار 
است و عشق 

تواند بسياري  مي
از مشكلات را 

  حل كند

عشق و 
چند   دارد  پايداري

  هرمي
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

نالا و 
  دامايانتي
  (هندي)

6  

با تغيير موقعيت رفتار 
ها تغيير پيدا  شخصيت
كند.  مي

پردازي  شخصيت
  غيرمستقيم است

طمع موجب 
شقاوت انسان 

  شود مي
  هرمي  دارد  كاري طمع

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

  پرندة طلايي
  7  (ايراني)

كاراكترهاي ايستا 
  هستند

پردازي غير  شخصيت
  مستقيم است

كاري  طمع
موجب هلاك 

  شود انسان مي
  هرمي  دارد  طمع و آز

هاي  قصه
مربوط به 
  حيوانات

  تاوان طمع
  8  (هندي)
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رفتار با تغيير موقعيت 
ها تغيير پيدا  شخصيت
كند  مي
پردازي  شخصيت

  غيرمستقيم است

با فريبكاري 
توان به  نمي

  جايي رسيد.
  هرمي  دارد  فريبكاري

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

  مرغ سعادت
  9  (ايراني)

كاراكترهاي ايستا 
  هستند

پردازي غير  شخصيت
  مستقيم است

فريبكار به 
مقصود خود 

رسد و رسوا  نمي
  شود مي

  هرمي  دارد  فريبكاري
هاي  قصه

مربوط به 
  حيوانات

شغال نيلي 
  رنگ

  (هندي)
10  

ها ايستا  شخصيت
هستند 

پردازي غير  شخصيت
  مستقيم

طمع و حماقت 
جان انسان را به 

  اندازد خطر مي
ناداني و 

  هرمي  دارد  خواهي زياده
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

به دنبال 
  فلك

  (ايراني)
11  

ها ايستا  شخصيت
  هستند

پردازي غير  شخصيت
  مستقيم است

تبعيت كردن از 
ديگران بدون 

دليل نشان ناداني 
است ترس 

دليل يك  بي
شخص بر 

ديگران هم تاثير 
  گذارد مي

ناداني و 
ترس 

  دليل بي
  هرمي  دارد

هاي  قصه
مربوط به 
  حيوانات

  زمين لرزه
  12  (هندي)

ها ايستا  شخصيت
هستند 
پردازي  شخصيت

  غيرمستقيم

با شجاعت 
توان بر  مي

مشكلات غلبه 
كرد و انسان 

خيانتكار نتيجة 
اعمال خود را 

  بيند مي

خيانت و 
چند   دارد  شجاعت

  هرمي
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

درخت 
  سيب و ديو

  (ايراني)
13  

ها ايستا  شخصيت
  هستند
پردازي  شخصيت

  مستقيم است

فريبكار رسوا 
شود. با  مي

شجاعت 
توان به  مي

  مقصود رسيد

فريبكاري و 
چند   دارد  شجاعت

  هرمي
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

هاي  داستان
  وتالا

  (هندي)
14  

ها ايستا  شخصيت
  هستند

شخصيت پردازي 
  مستقيم و غيرمستقيم

انسان حسود و 
بدجنس عاقبت 
به مقصود خود 

  رسد نمي

بدجنسي و 
  هرمي  دارد  حسادت

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

هفت 
  برادران
  (ايراني)

15  

ها ايستا  شخصيت
هستند 
پردازي  شخصيت

  مستقيم است

نيكي كردن در 
حق ديگران 
نتيجة خوب 

دارد و بدخواهي 
ديگران عاقبت 
  خوبي ندارد

نيكي و 
چند   دارد  بدخواهي

  هرمي
هاي  قصه

سحر و 
  جادويي

شاهزادة 
  شرور

  (هندي)
16  
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  كاركترهاي ايستا
پردازي  شخصيت

  مستقيم و غير مسقيم

انسان اميدوار 
هيچگاه خسته 

  شود نمي
  هرمي  دارد  انتظار و اميد

هاي   قصه
شبيه داستان 

  كوتاه

  عمو نوروز
  17  (ايراني)

شخصيت اصلي در 
پايان داستان تغيير 

كند.  مي
پردازي غير  شخصيت

  مستقيم است

انسان در همه 
حال بايد اميدوار 

  باشد
  هرمي  دارد  اميدواري

هاي  قصه
سحر و 
  جادويي

نا گاسوامين 
  و جادوگرها

  (هندي)
18  

پردازي  شخصيت
غيرمستقيم 

ها ايستا  شخصيت
  هستند

جويي و  با چاره
توان  زرنگي مي

به مقصود خود 
  رسيد

تدبيرگري و 
  هرمي  دارد  جويي چاره

هاي  قصه
شبيه به 
داستان 
  كوتاه

  قبا سنگي
  19  (ايراني)

شخصيت مردم پويا 
است و در پايان 

داستان متوجه اشتباه 
  شوند خود مي
پردازي  شخصيت

  مستقيم است

با استفاده از 
توان  عقل مي

تهمت را از 
 خود دور كرد

  هرمي  دارد  دانايي
هاي  قصه

شبيه به 
داستان 
  كوتاه

  شايعة زشت
  20  (هندي)

  
  (هندي) (ايراني)/ سوپاركاي دريانورد راه قصه اول: راه و بي 1.2

  راه راه و بي قصة تحليل
  هرمي :ساختار
راه آذوقـه راه را تمـام    شـوند/ بـي   راه با يكديگر همسفر مـي  دو فرد به نام راه و بيپيرنگ: 

اي  كنـد و وارد خرابـه   دهد/ راه مسير خود را جدا مـي  كند و از آذوقه خود چيزي به راه نمي مي
شـنود/ راه پادشـاه    در خرابه راز ثروتمند شدن و پادشاه شدن را از زبان حيوانـات مـي   شود/ مي
رود و توسـط حيوانـات خـورده     راه به همان خرابه مي بيند/ بي راه روزي او را مي بي شود و مي
  شود.  مي

  درستكاري :موضوع
  ، بدي است پاداش نيكي، نيكي و پاداش بدي :هيدرونما

  كنند.  ها ايستا هستند و در طول داستان تغييري نمي شخصيت: كاراكترهاي فعال
  تحليل قصة سوپاركاي دريانورد

  چند هرمي :ساختار
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رود و مهـارت   شود/ به دربار پادشـاه مـي   سوپاركاي بر اثر دريانوردي زياد نابينا مي :رنگيپ
رود/  اي مـي  آيد/ به سفر پر مخاطره شود و بيرون مي دهد/ از دربار خسته مي خويش را نشان مي

رحلة آخر بـا  گذارد/ در م شود و همگي را پشت سر مي در مسير با خطرهاي بسياري مواجه مي
 كند. شود و غنايم را بين همسفران تقسيم مي توكل بر خدا پيروز مي

  درستكاري و نيكي :موضوع
  شود. درستكاري موجب نجات انسان مي :هيدرونما

  كاراكترهاي همگي ايستا هستند. :فعال يكاراكترها
  قصه دو سةيمقا

ساختار هر دو قصه هرمي است با اين تفاوت كه قصـة هنـدي سـاختاري چنـد هرمـي دارد و      
شود. نقطـة شـروع در    هاي متعدد در نهايت پيروز مي كاراكتر اصلي با پشت سر گذاشتن بحران

اي براي سفر ندارد. مقدمـة قصـه هنـدي بـا      قصة ايراني كوتاه است و شخصيت داستان انگيزه
(حتـي   هـا  هـا و شخصـيت   تـر اسـت و نـام مكـان     راكتر اصلي طـولاني روايت كردن زندگي كا

هـاي   شود. با توجه به چند هرمي بودن قصة هندي بحـران  هاي فرعي) در آن ذكر مي شخصيت
متعدد تا رسيدن به پايان داستان وجود دارد و عنصر تعليق به خوبي نمايان است. ميانة داستان با 

گيـرد. ايـن ضـرب     تلف ضرب آهنگ تندي به خود ميتكرار موتيف گرفتاري در درياهاي مخ
تر است. در پايان هر دو قصه شخص  آهنگ در قصة ايراني به دليل كم بودن نقاط بحران آهسته

  شود.  بندي مي بيند و قصه از ميانه به سرعت وارد پايان درستكار نتيجة اعمال خويش را مي
شمني كردن با شخصيت مثبت داستان راه، انگيزة شخص منفي از د در پيرنگ قصة راه و بي
اش را با راه قسمت  گيرد آذوقه راه تصميم مي شود كه به چه دليل بي مشخص نيست و بيان نمي

  نكند. 
مايـه   شود با اين تفاوت كه در قصة ايرانـي بـن   هر دو قصه حول محور درستكاري بيان مي

الي كه در قصـة هنـدي چنـين    شود و درح ماية شرور بودن مطرح مي درستكاري در تقابل با بن
ماية ديگـري حضـور دارد. بـه     نيست و درستكاري و خيرخواهي بدون قرار گرفتن در كنار بن

همين دليل درونماية قصة ايراني نيز به دو سوية درستكاري اشاره دارد؛ اگر انسـان در زنـدگي   
كند نتيجة عمـل  رسد و اگر در حق ديگران بدي  انديشة خيرخواهانه داشته باشد به سعادت مي

بيند. در قصة هنـدي شخصـيت اصـلي بـه دليـل داشـتن نيـت خيرخواهانـه بـه           خويش را مي
  يابد.  رسد و جانش نجات مي خوشبختي مي
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خصوص بيان موضوع اين است كـه در قصـة ايرانـي كـاراكتر مثبـت       نكتة حائز اهميت در
تواند به سعادت دست  راز مي گيرد كه با شنيدن سه دليل داشتن نيت خير در موقعيتي قرار مي به

شـود،   يابد. اما در قصة هندي كاراكتر اصلي با دانشي كه در دريانوردي دارد، در دربار موفق مي
گذارد و فقط در مرحلة پاياني است كه با توكل  در سفر به دريا موانع را با موفقيت پشت سر مي

ر قصة هندي براي رسـيدن بـه   هاي شخصيت اصلي د شود. به بيان ديگر كنش بر خدا پيروز مي
  سعادت بسيار بيشتر از كنش شخصيت اصلي در قصة ايراني است. 

خورد.  استفاده از توصيف جهت فضاسازي در قصة هندي بيشتر از قصة ايراني به چشم مي
  كند. هاي درگيري كمك مي ها در قصة هندي به فضاسازي صحنه ديالوگ

ــتن     ــت هس ــه مثب ــر دو قص ــال در ه ــاي فع ــان   كاركتره ــيف اعمالش ــق توص د و از طري
اند. كاراكترهاي هر دو قصـه ايسـتا هسـتند و در طـول داسـتان تغييـري        پردازي شده شخصيت

  كنند.  نمي
شـود.   نقش فرعي پادشاه جهت سعادتمند كردن كاراكترهاي اصلي در هر دو قصه ديده مي

تـوجهي در   ليـل كـم  رود و بـه د  در قصة هندي سوپاركاي براي كار كردن به دربار پادشـاه مـي  
شود،  كند درصورتي كه در قصة ايراني، راه جانشين پادشاه مي پرداخت پاداش قصر را ترك مي

  رسد.  كند و به ثروت هنگفت مي با دخترش ازدواج مي
شود و در قصة هندي  كاراكتر حيواني كه به ياريگر انسان هستند در قصة ايراني مشاهده مي

  وجود ندارد. 
هاي سحر و جادويي  هر دو قصه به دليل داشتن عناصر جادويي و سحرآميز، در گروه قصه

  گيرند.  قرار مي
  

  باشي دروغي(ايراني)/ لغزش زبان(هندي) رمال :دوم قصة 2.2
  باشي دروغي رمال تحليل قصة
  هرمي :ساختار

رود  رمالي مـي  دهد رمالي كند/ مرد به سراغ دليل فقر به شوهرش پيشنهاد مي زني به :رنگيپ
يابـد/ بـه طـور     يابد/ مرد به دربـار پادشـاه راه مـي    اش حقيقت مي و به طور تصادفي پيشگويي

خواهد رمالي را كنـار بگـذارد/ مـرد     يابد/ مرد مي كند كه حقيقت مي هايي مي تصادفي پيشگويي
  دهد. تواند از سرنوشت خويش فرار كند و رمالي را ادامه مي نمي
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  تقديرگرايي :موضوع
  از تقدير گريزي نيست. :هيدرونما

  پذيرند. ها ايستا هستند و به تقدير خويش را مي شخصيت :فعال يكاراكترها
  زبان لغزش قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
شـود/ از   گيرد/ در نزد بازرگاني مشغول به كـار مـي   مرد فقيري تصميم به رمالي مي پيرنگ:

گـري دزد اسـب    گان معرفي كند/ مرد بـا حيلـه  خواهد او را به عنوان رمال به بازر همسرش مي
شود/ به طور تصادفي اتفاقي ديگر را  عنوان پيشگوي حاذق شناخته مي كند/ به بازرگان را پيدا مي

كنـد و قصـد آزمـودن او را دارد/     كند/ يكي از افراد به علم او شك مـي  به درستي پيشگويي مي
  افتد. پيشگويي آخر به درستي اتفاق مي

  ديرگراييتق :موضوع
  از تقدير گريزي نيست. :هيدرونما

  پذيرند. ها ايستا هستند و به تقدير خويش را مي شخصيت :فعال يكاراكترها
  قصه دو سةيمقا

افتد. شـروع   هاي متعدد در طول داستان اتفاق مي ساختار هر دو قصه چند هرمي است و بحران
اختصاص يافته اسـت. در قصـة   ها به رمالي  هر دو قصه به توضيح علت روي آوردن شخصيت

باشي به حمام و راه ندادن او به آنجا، علـت روي آورن مـرد بـه رمـالي      ايراني با رفتن زن رمال
هايي  شود. در قصة ايراني تعداد بحران تاكيد بيشتري به انگيزة شخصيت براي اقدام به كنش مي

بحـران و در   5در قصة ايراني افتد بيشتر از قصة هندي است. ( كه براي كاراكتر اصلي اتفاق مي
شد تعليق در قصة ايرانـي بيشـتر از قصـة     بحران وجود دارد) اين امر موجب مي 3قصة هندي 

اي است كه شخصيت اصلي سرنوشت خـود   بندي هر دو قصه به گونه هندي رقم بخورد. پايان
د دارد از شـود و قص ـ  پذيرد. البته در قصة ايراني شخص از دروغي كه گفته پشـيمان مـي   را مي
اي كه برايش پيش آمده بگريزد، امـا در قصـة هنـدي شخصـيت از كـار خـود پشـيمان         مهلكه
  رسد. كند كه شخص به ثروت و بزرگي مي شود و در پايان راوي بيان مي نمي

هـايي   ها تنها قصه شود و در در بين بررسي در هر دو قصه بر موضوع تقديرگرايي تأكيد مي
  ع و درونمايه يكسان هستند، اين دو قصه است. كه از نظر ساختار و موضو
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اي ايرانـي   شود. در قصه ها مربوط مي هاي آن تفاوت اصلي اين دو قصه به كاراكترها و كنش
كند تا به حرفة رمالي روي بياورد و هم اوست كه بـراي نجـات    زن، همسر خويش را وادار مي

آيد. امـا در قصـة    ياري كاراكتر اصلي ميدهد و به  يافتن مرد از حوادث متعدد، پيشنهادهايي مي
كند كه به نزد اميرزاده برود و از تبحر همسرش در رمـالي   هندي مرد، زن خويش را ترغيب مي

تعريف كند. از طرفي ديگر كاراكتر اصلي يعني رمال در قصـة هنـدي در ابتـدا خـودش اسـب      
دادن محل پنهان شدن، خود را به  كند تا نشان برد و آن را پنهان مي اي مي زاده را به گوشه بزرگ

عنوان يك رمال حاذق معرفي كند. در واقع كنش كاراكتر اصلي در قصة هندي براي رسيدن به 
خوشبختي بيشتر از كنش كاراكتر ايراني است. از طرفي ديگر كنش كاراكتر زن در قصة ايرانـي  

   بيشتر از كنش كاراكتر زن در قصة هندي براي موفقيت شوهر خود است.
بخشد، ظاهر  عنوان شخصي كه سعادت را به كاراكتر اصلي مي نقش پادشاه در قصة ايراني به

  شود.  زاده باعث خوشبختي رمال مي شود در صورتي كه در قصة هندي يك فرد بزرگ مي
نكتة ديگر در خصوص كاراكترها، مربوط به كاراكترهاي فرعي قصه است. در قصة هندي يكي 

خواهـد تـا او را    زاده مـي  كنـد و از بـزرگ   هاي رمال شك مـي  ده به پيشبينيزا از اطرافيان بزرگ
ها به دروغي بودن رمال ترديد ندارند  بيازمايد. درحالي كه در قصة ايراني هيچ يك از شخصيت

هاي فرعي در قصـة   كنند. در واقع كنش شخصيت هاي او پيدا مي و اعتقادي عميق به پيشگويي
  است.  هندي بيشتر از قصة ايراني

  
  )ي(هندينتيداما و نالا)/ يراني(اطوفان مرغ: سوم قصة 3.2
  طوفان مرغ قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
بينـد كـه    رود/ در سـفر مـرغ طوفـان را مـي     رسد و به سفر مي يوسف به ثروت مي :رنگيپ
بندد كه هيچگاه پسر خـود را دامـاد نكنـد و مـرغ      خواهد جان او را بگيرد/ يوسف عهد مي مي

كند و پسر خويش را دامـاد   ها بعد يوسف عهد را فراموش مي بخشد/ سال طوفان جان او را مي
خواهد جان پسر يوسف را بگيرد/ اطرافيان  شود و مي سي حاضر ميكند/ مرغ طوفان در عرو مي

كند و با نيـروي عشـق مـرغ     آورند/ دختر خدمتكار فداكاري مي كنند اما طاقت نمي فداكاري مي
  كند. دهد/ دختر خدمه با پسر يوسف ازدواج مي طوفان را شكست مي

  عشق و فداكاري :موضوع
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  تواند انسان را از مرگ نجات دهد.  ميتر از ثروت است و  عشق مهم :هيدرونما
  ها ايستا هستند  شخصيت :فعال يكاراكترها

  ينتيداما و نالا قصة ليتحل
  چند هرمي :ساختار
رود و در راه بـا   شوند/ نـالا بـه خواسـتگاري مـي     نالا و دامايانتي عاشق يكديگر مي پيرنگ:

رونـد/ دامايـانتي از ميـان     مـي ها هـم بـه خواسـتگاري دامايـانتي      كند كه آن خدايان ملاقات مي
خواهد او را  شود و مي كند/ ديوي به نام كالي عاشق دامايانتي مي خواستگاران نالا را انتخاب مي

دهد و همسر  فريبد/ نالا ثروت و حكومت را از دست مي به چنگ بياورد/ كالي برادر نالا را مي
اي  رود/ دامايانتي با كمـك پـدرش نقشـه    كند/ دامايانتي به دنبال نالا مي و فرزندانش را ترك مي

  آورد.  گردد/ مجدد ثروت و پادشاهي خود را به دست مي كشد/ نالا نزد همسر خود بازمي مي
  عشق :موضوع
تواند بسياري از مشكلات را حل  انسان عاشق در عشقش پايدار است و عشق مي :هيدرونما

  كند.
كننـد.   و در طول داستان تغيير مـي  شخصيت اصلي و برادرش پويا است :فعال يكاراكترها
  ها ايستا هستند. بقية شخصيت

  قصه دو سةيمقا
هر دو قصه ساختاري هرمي دارند با اين تفاوت كه قصة هندي سـاختاري چنـد هرمـي دارد و    

  هاي آن بيشتر است.  تعداد بحران
تر از قصة ايراني است و بـا توصـيف موقعيـت كاراكترهـا آغـاز       شروع قصة هندي طولاني

شود. در صورتي كه در قصة ايراني بعد از توضيح مختصر راوي قصه به سرعت وارد ميانـة   مي
هاي افراد، نقاط  تر از قصة ايراني است و كنش شود. به طور كلي قصة هندي طولاني داستان مي

  آن بيشتر است.  هاي اوج و بحران
موضوع هر دو قصه دربارة عشق و پايداري كردن در راه رسـيدن بـه معشـوق اسـت. ايـن      

گيرد. البته در قصة هندي ابتدا مرد قصه است  پايداري در هر دو قصه از طرف زنان صورت مي
  كند.  كه در راه رسيدن به معشوق پايداري مي

است. در قصة ايراني با انتخـاب نقـش دختـر    ها اشاره به ثروت  نكتة مهم در درونماية قصه
شـود. طـولاني بـودن     تر بودن عشق از ثروت تأكيد مي خدمتكار به عنوان عاشق فداكار، بر مهم
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قصة هندي و نقشه كشيدن كاراكتر زن براي رسيدن به همسرش، بر اهميت موضـوع عشـق و   
در پايـان قصـه بـراي     پايداري تأكيد بيشتري دارد در صورتي كه در قصة ايراني شخصـيت زن 

  شود.  بندي مي شود و بعد از آن قصه وارد فضاي پايان فداكاري ظاهر مي
  جادو در قصة هندي بيشتر از قصة ايراني به كار رفته است. 

كاراكترهاي قصة هندي كـنش بيشـتري نسـبت بـه قصـة ايرانـي دارنـد. در قصـة هنـدي          
ادشـاهان سـرزمين اطـراف نيـز داراي كـنش      كاراكترهاي فرعي مانند برادر نالا، خدمتكاران و پ

كنند. به طور كلي تعدا كاراكترهاي قصة  ها اقدام مي آيند يا بر عليه آن هستند و به كمك افراد مي
  هندي بيشتر است. 

خورد كه در هيبتي انساني و با اعمال انساني  كاراكترهاي قدسي در قصة هندي به چشم مي
  شوند.  ظاهر مي

شـود. در   كنش منفي نالا و برادرش در قصة هندي با چيرگي ديوي به نام كالي توجيـه مـي  
  گيرد.  صورتي كه در قصة ايراني فراموشي عهد توسط يوسف كاملا اختياري صورت مي

ها بـه   فكري گيرند و هم ها در قصة هندي از جانب خدايان مورد حمايت قرار مي شخصيت
حالي كه در قصة ايرانـي اطرافيـان كـه قصـد كمـك دارنـد       شود در  صورت گروهي انجام مي

  كشند.  توانند در برابر سختي مقاومت كنند و خود را از مهلكه كنار مي نمي
هاي استفاده شده در قصة هندي مربوط به طبقة پادشـاهان و خـدايان اسـت     اكثر شخصيت

  . ها مربوط به طبقة عادي جامعه هستند درحالي كه در قصة ايراني شخصيت
  

  )ي(هندطمع تاوان)/ يراني(اييطلا پرندة: چهارم قصة ليتحل 4.2
  ييطلا پرندة قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
كنـد و پرنـده قـول     كند/ مرد پرنده را آزاد مـي  اي طلايي شكار مي مرد فقيري پرنده :رنگيپ
دهد كه آرزوهاي او را برآورده كند/ مرد و زن فقيـر هربـار آرزوي بيشـتر و بهتـري طلـب       مي
  گرداند. ها را به وضع اولية زندگيشان برمي كنند/ در آخر پرندة طلايي آن مي

  كاري طمع :موضوع
  شود.  مع زياد موجب شقاوت انسان ميط :هيدرونما
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  كاراكترها همگي ايستا هستند. :فعال يكاراكترها
  طمع تاوان قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
ها را به عنوان شكار بـه سـمت خـود بكشـاند/      خواهد انسان گري مي ببري با حيله :رنگيپ

  خورد. افتد/ ببر مرد را مي مردي بر اثر طمع در دام ببر مي
  و آز طمع :موضوع
  شود. كاري موجب هلاك انسان مي طمع :هيدرونما

  : همگي كاراكترها ايستا هستند.فعال يكاراكترها
  قصه دو سةيمقا

هر دو قصه از ساختاري هرمي برخوردار هستند. در قصة ايراني ميزان تعليـق بـه دليـل وجـود     
هاي متعدد بيشتر است. قصة هندي ساختار مانند ساختار قصة كوتاه دارد و شروع، ميانـه   بحران
شود. قصة ايراني امـا   گيري مي بندي آن كوتاه است و راوي به سرعت وارد بخش نتيجه و پايان
هـاي   شود بحران ها كه در هر مرحله از زندگي بيشتر مي بلندتري دارد و طمع شخصيت ساختار

  متعددي را به وجود آورد در نتيجه حالت تعليق آن بيشتر است. 
شود و اگرچه ديالوگ در قصة  ها بيشتر انجام مي فضاسازي در قصة ايراني از طريق ديالوگ
  پردازي و بازگويي افكار دروني را دارد.  هندي نيز به كار رفته اما بيشتر جنبة شخصيت

كنـد در   ها در قصة هندي پيرنگ و زنجيرة علي و معلـولي داسـتان را پررنـگ مـي     ديالوگ
  كند.  هاي صورت گرفته پيرنگ را تقويت مي صورتي كه در قصة ايراني كنش
 رود با اين تفاوت كه در قصة هنـدي طمـع مـرد    كاري پيش مي هر دو قصه با موضوع طمع

ها و  شود و در قصة ايراني طمع كاراكترهاي اصلي موجب بدبخت شدن آن موجب هلاك او مي
شود. همچنين در قصـة ايرانـي تكـرار شـدن موتيـف       بار گذشته مي بازگشت به زندگي فلاكت

ها به ثـروت و رفـاه    ها از پرنده براي رساندن آن هاي مكرر شخصيت خواهي و درخواست زياده
  شود.  و آز تأكيد بيشتري مي  معبيشتر، بر موضوع ط

شود و همـين   در قصة ايراني رسيدن به پادشاهي، ثروت و قدرت موجب سعادت افراد مي
گردد. در حالي كه در قصة هندي كاراكتر اصلي فقط براي رسيدن بـه   امر موجب طمع آنان مي

  شود. كند و هلاك مي يك النگو طمع مي
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هـاي قصـة    نسبت به قصة هنـدي دارنـد. شخصـيت   كاراكترهاي قصة ايراني كنش بيشتري 
شود.  دهند و اين امر موجب تكبر آنان مي ايراني با رسيدن به ثروت و رفاه بيشتر تغيير رفتار مي

شود و جان خود را از دسـت   كار به سرعت وارد موقعيت خطرآميز مي در قصة هندي مرد طمع
  دهد. مي

كاري بيش از انـدازة شخصـيت زن    معهاي ايراني ط نكتة قابل توجه در خصوص شخصيت
خواهـد در همـان مرحلـه از     است. مرد قصه نسبت به موقعيت پيش آمده رضـايت دارد و مـي  

كنـد كـه پـر پرنـده را آتـيش بزنـد و از او        زندگي بماند اما هربار همسـرش او را مجبـور مـي   
كار را انجـام  شود و آن  هاي همسرش قانع مي درخواست بيشتري داشته باشد. مرد نيز با حرف

  دهد.  مي
در هر دو قصه كاراكترهاي حيواني به كار رفته است. در قصة ايراني كـاراكتر پرنـده نقـش    

كـار را   گـري مـرد طمـع    كند و در قصة هندي كاراكتر ببـر بـا حيلـه    مثبتي در روند قصه ايفا مي
  فريبد.  مي

هـا و   طريق ديالوگ تر از قصة هندي است و بيشتر از پردازي در قصة ايراني قوي شخصيت
پردازي ضعيف است و بيشتر از طريق  كنش افراد صورت گرفته است. در قصة هندي شخصيت

  گيرد. ها صورت مي ديالوگ
  

  )ي(هندرنگ يلين شغال)/ يراني(اسعادت مرغ: پنجم قصة 5.2
  سعادت مرغ قصة ليتحل

  چند هرمي :ساختار
فهمد و  آورد/ شخصي اين موضوع را مي مرد خاركني پرندة سعادت را به دست مي :رنگيپ

كشـد تـا زن مـرد     اي مي سعي دارد با فريبكاري مرغ را از چنگ او دربياورد/ مرد فريبكار نقشه
خوردند/  شوند و دل و جگر مرغ سعادت را مي خاركن را فريب دهد/ پسران خاركن متوجه مي

رسيد/ برادري كه به ثروت رسيده  شود و ديگري به ثروت هنگفت مي ه مييكي از برادرها پادشا
دهد/ مرد مجدد با فريبكـاري جگـر    با فريب شاهزاده خانمي جگر مرغ سعادت را از دست مي

  رسد.  آورد و به پادشاهي مي مرغ را به دست مي
  فريبكاري :موضوع
  توان به جايي رسيد. با فريبكاري نمي :هيدرونما
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  كند ها تغيير پيدا مي با تغيير موقعيت رفتار شخصيت :فعال ياكاراكتره
  رنگ يلين شغال قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
كنـد كـه از    شود/ شغال به حيوانات اعلام مي آبي مي  شغالي با افتادن در خمرة رنگ :رنگيپ

هاي  كنند/ يكي از شغال اي او تقديس شده است/ حيوانات ديگر حرف او را باور مي طرف الهه
  كند شود و رسوايش مي پير متوجه نيرنگ او مي

  فريبكاري :موضوع
  شود رسد و رسوا مي فريبكار به مقصود خود نمي :هيدرونما

  كاراكترها همگي ايستا هستند. :فعال يكاراكترها
  قصه دو سةيمقا

شود با اين تفاوت كه قصة هندي يك هرمي اسـت و   ساختار هرمي در هر دو قصه مشاهده مي
تر از قصة هندي اسـت و بـه توضـيح     قصة ايراني چند هرمي است. شروع قصة ايراني طولاني

شود كه مرغ سعادت را  (بخشندگي مرد موجب مي پردازد. مند شدن مرد ايراني مي علت سعادت
هاي متعدد و كنشگري افراد قصـه بيشـتر    نة قصة ايراني با پيش آمدن حادثهدست بياورد). ميا به

گيرد و با سرعت بيشتري  هاي داستان كوتاه قرار مي است. درحالي كه قصة هندي در زمرة قصه
  شود.  بندي مي وارد پايان

تـر اسـت و انگيـزة افـراد از دسـت زدن بـه        پيرنگ قصة ايراني نسبت به قصة هندي قـوي 
شود كه شغال بـه چـه دليـل     شود درحالي كه در قصة هندي بيان نمي مختلف بيان مي اقدامات

  گيرد خود را موجودي مقدس نشان دهد.  تصميم مي
موضوع هر دو قصه مربوط به فريبكاري است و در هر دو قصه افراد فريبكار جان خـود را  

ر رسـوا شـدن فريبكـاران    شود. تفاوتي كـه د  دهند. فريبكار در پايان قصه رسوا مي از دست مي
وجود دارد اين است كه در قصة ايراني شخصي كه فريب خورده است به مدد امدادهاي غيبـي  

  شود.  شود اما در قصة هندي با تدبير يكي از كاراكترها فرد فريبكار رسوا مي پيروز مي
ة ماية اصلي اسـت، در قص ـ  هايي كه در آن فريب بن هاي فريبكار و موقعيت تعداد شخصيت

ها در پايان قصه نتيجة عمل خويش را  ايراني بيشتر از قصة هندي است و تمامي اين شخصيت
  بينند.  مي
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ها در قصة ايراني پويا هستند و با توجه به موقعيت پـيش آمـده    كاراكترهاي فعال: شخصيت
پـردازي در قصـة    ها ايستا هسـتند. شخصـيت   كنند، اما در قصة هندي تمامي شخصيت تغيير مي

هـاي   شود، اما در قصة ايراني افراد كـنش  ايراني و هندي از طريق كنش و اعمال افراد انجام مي
  به قصة هندي دارند.  بيشتري نسبت

شود كه يكي فريبكـار اسـت و ديگـري فريـب      در قصة ايراني شخصيت دو زن تصوير مي
خورد. در مقابل يك شخصيت مرد در قصة ايراني هست كه نقش فريبكار را بر عهـده دارد.   مي

ند. شـو  شوند و با ياري امدادهاي غيبي پيروز مي بقيه كاراكترهاي مرد، قرباني فريب ديگران مي
شود كه فريبكار رسوا شود  اي موجب مي ريزي نقشه در قصة هندي شخصيت شغال پير با طرح

  و به سزاي عمل خود برسد.
(سعيد و سعد) كه دل و جگر مرغ  شود و نام دو شخصيت شغل افراد در قصة ايراني بيان مي

  شود.  شوند در قصه بيان مي خورند و خوشبخت مي سعادت را مي
  دهندة خوشبختي افراد است.  اهي و ثروت نشانرسيدن به پادش

 
  )ي(هندلرزه نيزم)/ يراني(افلك دنبال به: ششم قصة 6.2
  فلك دنبال به قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
بينـد/   رود/ در راه ماهي، گرگ و پادشاه را مي مردي به دنبال علت بدبختي خود مي :رنگيپ

كنـد و بوتـة    خواهند علت مشكلش را از فلك بپرسد/ مـرد فلـك را پيـدا مـي     هركدام از او مي
پرسـد/   دهد تا سعادتمند شود/ مرد علل مشكلات ديگران را نيز مـي  بختش را آب مي  خشكيده

يل حماقت گرگ كه راه درمـانش خـوردن مغـز انسـان نـادان اسـت او را       دل در راه بازگشت به
  خورد. مي

  ناداني و زياده خواهي :موضوع
  اندازد. طمع و حماقت جان انسان را به خطر مي :هيدرونما

  ها همگي ايستا هستند شخصيت :فعال يكاراكترها
  لرزه نيزم قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
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كند زمين شكاف برداشـته اسـت/    طي از درخت فكر ميخرگوشي بر اثر افتادن بلو پيرنگ:
كننـد/ شـير    كند. ديگر حيوانات بـه دنبـال او فـرار مـي     ترسد و به سرعت فرار مي خرگوش مي
  كند. ها را آرام مي فهمد و آن موضوع را مي
  دليل ناداني و ترس بي :موضوع
دليل يك شـخص   يتبعيت كردن از ديگران بدون دليل نشان ناداني است ترس ب :هيدرونما

  گذارد بر ديگران هم تاثير مي
  ها همگي ايستا هستند. شخصيت :فعال يكاراكترها

  قصه دو سةيمقا
هر دو قصه ساختاري هرمي دارند. قصة هندي كوتاه است و قصة ايراني حادثة بيشتري دارد و 

  تر از قصة هندي است.  طولاني
علي و معلولي بـين حـوادث برقـرار    هر دو قصه پيرنگ دارد و با توضيحات راوي زنجيرة 

  شود. مي
  فضاسازي در قصة ايراني از طريق توصيف مكان صورت گرفته است. 

چرخـد امـا در درونمايـه بـا يكـديگر متفـاوت        موضوع هر دو قصه حول محور ناداني مي
شود  و در قصة هنـدي بـه تـرس     هستند. در قصة ايراني ناداني و طمع مرد باعث هلاك او مي

شود. در پايان قصـه نيـز شـير موجـب      خرگوش و تأثير اين حرف بر ديگران اشاره مي دليل بي
  شود. به بيان ديگر اشتباه يك فرد براي ديگران نيز تبعات به همراه دارد. نجات حيوانات مي

هر دو قصه كاراكترهاي حيواني به كار رفته است اما در قصـة ايرانـي    : درفعال يكاراكترها
  شود.  يز ديده ميكاراكتر انساني ن

عنوان شخصيت فرعي در داستان وجود دارد. دختـر پادشـاه نيـز بـه عنـوان       نفش پادشاه به
كاراكتر غيرفعال بايد ازدواج كند تا بيماريش بهبود يابد. در هر دو قصه كاراكتر منفي كه شخص 

  در مقابل آن قرار بگيرد وجود ندارد. 
  گيرد.  ف اعمال افراد صورت ميپردازي در هر دو قصه از طريق توصي شخصيت

هاي  گيرد و قصة هندي در گروه قصه هاي سحرو جادويي قرار مي قصة ايراني در زمرة قصه
  مربوط به حيوانات قرار دارد.
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  )ي(هندوتالا يها داستان)/ يراني(اويد و بيس درخت: هفتم قصة 7.2
  ويد و بيس درخت قصة ليتحل

  چند هرمي :ساختار
آورد/ اين درخت فقط سه سـيب دارد/   طوطي پادشاه برايش تخم درخت سيب مي :رنگيپ

رود/ پسـر بـه    شود/ پسر كوچك پادشاه به دنبـال دزد سـيب مـي    ها كم مي روزي يكي از سيب
اند/ پسر سه  كنند و سه شاهزاده خانم را اسير كرده رسيد كه سه ديو در آن زندگي مي چاهي مي

شود/  پسر بـا   كنند و در ته چاه حبس مي رادرانش به او خيانت ميدهد/ ب شاهزاده را نجات مي
گردد/ بـرادران رسـوا    دهد بعد از مدتي به قصر بازمي كمك ابزاري كه يكي از دخترها به او مي

  شوند. شده و از كار خود پشيمان مي
  شجاعت و خيانت :موضوع
نتكار نتيجة اعمال خـود را  توان بر مشكلات غلبه كرد و انسان خيا با شجاعت مي :هيدرونما

  بيند. مي
شـوند   كاراكترهاي برادر شاهزاده در پايان قصه از رفتار خود پشيمان مي :فعال يكاراكترها

  كنند. مابقي كاراكترها ايستا هستند. و طلب بخشش مي
  هاي وتالا تحليل قصة داستان

  چند هرمي :ساختار
شود  د/ بعد از ده سال روزي متوجه ميگير اي مي پادشاهي هر روز از درويشي ميوه :رنگيپ

كنـد مشـكلي از او را    ها جواهر بوده است/ پادشاه براي تشكر از درويش قبول مي در ميان ميوه
خواهد او يـك جسـد را كـه     برد و با فريبكاري مي حل كند/ درويش پادشاه را به قبرستاني مي

هـا را   كند تا پادشـاه آن  ح ميگرفتار روح است آزاد كند/ روحي كه در جسد است سه معما طر
تواند معماي سوم را حل كند/ روح به دليل شجاعت پادشاه بـه او كمـك    حل كند/ پادشاه نمي

  كند كه درويش را بكشد. مي
  شجاعت و فريبكاري :موضوع
  توان به مقصود رسيد. شود. با شجاعت مي فريبكار رسوا مي :هيدرونما

  ها همگي ايستا هستند. شخصيت :فعال يكاراكترها
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  قصه دو سةيمقا
هر دو قصه ساختاري چند هرمي دارند و با برطرف شدن مشكلي، مشكلي ديگـري بـه وجـود    

آيد كه شخصيت اصلي بايد آن را برطرف كند. در قصة هندي اين موضوع با طرح سه معما  مي
قصه طولاني اسـت و در قصـة   دهد. آغاز هر دو  اي را شكل مي درونه  شود و داستان مطرح مي

شود. بحران و حادثـه در هـر دو قصـه     مي داستان شروع   هندي با توصيف نام اشخاص و مكان
  وجود دارد.

  شود.  در قصة ايراني موتيف كشته شدن ديو مشاهده مي
توصيف ظاهر افراد و مكان و زمان در قصة هندي وجود دارد و اين مورد در قصـة ايرانـي   

  . شود مشاهده نمي
گـردد   ماية ديگري بيـان مـي   موضوع هر دو قصه شجاعت است و اين شجاعت در كنار بن

  يعني فريبكاري و خيانت. 
گـردد.   در هر دو قصه شجاعت شخصيت اصلي موجب نجات جان ديگران و خود فرد مي

  شود. سحر و جادو در هر دو قصه مشاهده مي
در قصة ايراني غيرمستقيم است و از پردازي  كاراكترهاي هر دو قصه ايستا هستند. شخصيت

پـردازي مسـتقيم اسـت و از طريـق      شود اما در قصة هندي شخصيت طريق كنش افراد بيان مي
  شود. توصيف درونيات افراد تصوير مي

هاي اصلي كه كنش بيشتري دارند در هـر دو قصـه مربـوط بـه طبقـة پادشـاهان        شخصيت
در قصة ايراني ديو و برادران شـاهزاده نقـش   هستند. درويش در قصة هندي نقش منفي دارد و 

  كنند.  منفي را ايفا مي
كنند. به وفاداري شاهزاده  اني در پايان با سه برادر ازدواج ميي اير سه شاهزاده خانم در قصه

هندي نيـز   اي قصة هاي درونه شود اين مورد در يكي از داستان خانم كوچكتر در قصه اشاره مي
  قابل مشاهده است.

اجتمـاعي اشـاره    جايي افراد مربوط به هر طبقة سئلة كاست در قصة هندي و عدم جابهبه م
  رفته است.
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  )ي(هندشرور شاهزادة)/ يراني(ابرادران هفت: هشتم قصة 8.2
  برادران هفت قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
خواهند اگـر فرزنـد    هفت برادر منتظر به دنيا آمدن نوزادي هستند و از مادرشان مي :رنگيپ

ها اطلاع دهد تـا خانـه را تـرك كننـد/ فرزنـد       پسر بود به با آويختن وسيله در جلوي در به آن
شود  كنند/ بعد از مدتي دختر بزرگ مي دايي برادران خانه را ترك مي شود و با نقشة زن دختر مي
ميـرد/ جـان    كند/ با نقشة زن دايي دختـر مـي   ها را پيدا مي رود و آن ال برادران خود ميو به دنب

  كند گردد/ دختر با شاهزاده ازدواج مي دختر توسط يكي از ملازمان شاهزاده برمي
  بدجنسي و حسادت :موضوع
  رسد انسان حسود و بدجنس عاقبت به مقصود خود نمي :هيدرونما

  ا ايستا هستند. ه شخصيت :فعال يكاراكترها
  شرور شاهزادة قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
كنند/ شاهزاده توسط يك راهب  ملازمان شاهزادة شروري او را در رودخانه رها مي :رنگيپ

دهد/ راهب بعد از مدتي به ديدن شـاهزاده   يابد/ شاهزاده قول مساعدت به راهب مي نجات مي
دهـد/ راهـب    رود تا وفاداري او را به عهدش بسنجد/ شـاهزاده دسـتور قتـل راهـب را مـي      مي

كشند و راهب را  كند/ مردم شاهزاده را مي ه را براي مردم تعريف ميماجراي نجات جان شاهزاد
  كنند. پادشاه خود مي

  نيكي و بدي :موضوع
نيكي كردن در حق ديگران نتيجة خوب دارد و بدخواهي ديگران عاقبت خـوبي   :هيدرونما

  ندارد.
  كاراكترهاي ايستا هستند :فعال يكاراكترها

  قصه دو سةيمقا
چيني در قصة هندي به دليـل توصـيف راوي از    هر دو قصه ساختاري تك هرمي دارند. مقدمه

شود به  تر از قصة ايراني است. در پايان هر دو قصه فرد نيكخواه پيروز مي مكان و زمان طولاني
  رسد.  ثروت و پيروزي مي
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يـي) امـا در   دار نشـدن زن دا  شود (بچه در قصة ايراني علت بدذاتي شخصيت منفي بيان مي
  گردد.  قصة هندي علت شرارت شاهزاده بيان نمي

گذرد و فرد شرور در هر دو قصه  موضوع هر دو قصه حول محور بدذاتي و شرور بودن مي
  شود.  رسد و كشته مي سزاي عمل خود مي به

پردازي در هر دو قصه مستقيم اسـت و از   كاراكترها در هر دو قصه ايستا هستند. شخصيت
  گردد. ها بيان مي ف احوالات دروني افراد و اعمال آنطريق توصي

شخصيت منفي در قصة ايراني زن است و در قصة هندي مـرد اسـت. شخصـيت فرعـي پسـر      
  شود.  (براي ازدواج كردن با دختر خانواده و خوشبخت كردن او) ديده مي پادشاه

كننـد. شخصـيت    كاراكترهاي حيواني در قصة هندي وجود دارند و نقش مثبتي را ايفـا مـي  
  شود.  هاي مثبت ديده مي راهب در قصة هندي با ويژگي

  
  )ي(هندجادوگرها و نيناگاسوام) / يراني(انوروز عمو: نهم  قصه 9.2
  عمونوروز قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
كند تا عمو نوروز  پيرزني هر سال منتظر رسيدن عمو نوروز است/ خانه را آماده مي پيرنگ:

رسـد و پيـرزن    برد/ عمـو نـوروز از راه مـي    از راه برسد/ هنگام رسيدن عمو نوروز خوابش مي
  ماند رود/ پيرزن همچنان تا سال ديگر منتظر عمو نوروز مي خواب است/ عمو نوروز مي

  انتظار و اميد موضوع:
  شود انسان اميدوار هيچگاه خسته نمي رونمايه:د

  : كاراكترها ايستا هستندكاراكترهاي فعال
  ناگاسوامين و جادوگرها تحليل قصة
  : هرميساختار

خواهـد خودكشـي كنـد/ مرتاضـي بـه او       خورد و مـي  راهبي در جنگ شكست مي :رنگيپ
برد و داستان زندگي خود را  اش مي شود/ مرتاض راهب را به صومعه رسد و مانع اين كار مي مي

كند/ بعد از مدتي يك پري آسـماني را   كند/ مرد از خودكشي صرف نظر مي براي او تعريف مي
  برد به نزد پادشاه مي
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  اميدواري موضوع:
  انسان در همه حال بايد اميدوار باشد درونمايه:

  كند.  شخصيت اصلي در پايان داستان تغيير مي كاراكترهاي فعال:
  دو قصه مقايسة

در قصة ايراني اگرچه ساختار هرمي است اما پايان مشخصي ندارد و پيرزن همچنان منتظر عمو 
رسـد پـس    كند، اگر آن دو همديگر را ببينند دنيـا بـه پايـان مـي     ماند و راوي بيان مي نوروز مي

شود گفت فاقد بحران است، اما در قصـة   يكديگر را هنوز نديدند. قصة ايراني كوتاه است و مي
اي دارد و در مقايسـة   شود. همچنين قصة هندي داستان درونه بحران بيشتري مشاهده مي هندي

بندي كوتاهي دارند و به سرعت وارد بخـش پايـاني و    تر است. هر دو قصه پايان ايراني طولاني
  شوند.  گيري مي نتيجه

ها و اشخاص و همچنين توصيف صحنه در قصة هندي به فضاسازي كمـك   نام بردن مكان
  رده است. ك

طور صريح بـه موضـوع قصـه     موضوع هر دو داستان اميدواري است، اما در قصه هندي به
توانـد بـه تمـام آرزوهـايش      (هركس حتي در صورتي كه گرفتار بدبختي باشد مي شود اشاره مي

 گردد.  دست پيدا كند) اما در قصة عمو نوروز موضوع به صورت ضمني مطرح مي
رسد اما در قصة هندي هر دو  ميدوار است به آرزوي خود نميدر قصه ايراني شخصي كه ا

  يابند.  كاراكتري كه اميدوارند، از سختي نجات مي
شود  كاراكتر مرد نااميد در قصة هندي با شنيدن داستان زندگي مرتاض به زندگي اميدوار مي

قصـه تغييـر    ها ايستا هستند و تـا پايـان   كند. در قصة ايراني شخصيت و در طول قصه تغيير مي
  ناپذيرند. 

كاراكتر زن در هر دو قصه مثبت هستند. در قصة هنـدي كاراكترهـاي زن نقـش يـاريگر را     
هاي راهـب، مرتـاض،    عنوان نقش فرعي وجود دارد. نقش دارند. نقش پادشاه در قصة هندي به
  شود. الهه، و خدا  نيز در اين قصه ديده مي

  جامعه است.   يهاي قصة ايراني مربوط به طبقات عاد نقش
هاي سحر  بندي قصه هاي شبيه داستان كوتاه و قصة هندي در طبقه قصة ايراني در طبقة قصه

  گيرد. و جادويي قرار مي
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  زشت عةيشا/ يقباسنگ: دهم قصة 10.2
  يقباسنگ قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
دهـد/   پرسد كه چكاري انجام مـي  بيند/ پادشاه از او مي دزدي پادشاهي را در راه مي :رنگيپ

خواهد قباي سنگي برايش بـدوزد/ مـرد بـه     دوزد/ پادشاه از او مي گويد قباي سنگي مي دزد مي
جـويي مشـكل را حـل     گويد/ دختـر بـا چـاره    رود و موضوع را به دختر كوچكش مي خانه مي

  كند. ه ازدواج ميكند/ دختر با پادشا مي
  جويي تدبيرگري و چاره :موضوع
  توان به مقصود خود رسيد جويي و زرنگي مي با چاره :هيدرونما

  كاراكترها ايستا هستند :فعال يكاراكترها
  زشت عةيشا قصة ليتحل

  هرمي :ساختار
كنـد/ راهـب    شود/ با دانايي موضـوع را حـل مـي    راهبي به كودك خواري متهم مي :رنگيپ
  ماند. شوند و راهب در شهر مي مردم از كار خود پشيمان مي  د شهر را ترك كند/خواه مي

  دانايي :موضوع
  توان تهمت را از خود دور كرد با استفاده از عقل مي :هيدرونما

: كاراكتر مردم پويا اسـت و در پايـان از رفتـار نادرسـت خـود پشـيمان       فعال يكاراكترها
  هستند.شوند. بقية كاراكترها ايستا  مي
  قصه دو سةيمقا

گيرنـد.   هاي شبيه داستان كوتاه قرار مـي  بندي قصه هر دو قصه ساختاري هرمي دارند و در طبقه
آن بـه پايـان قصـه نزديـك      هر دو تك هرمي هستند و با به وجود آمـدن يـك بحـران و حـل    

  شوند. مي
يراني با وقوع جويي و استفاده از عقل است كه در قصة ا موضوع هر دو قصه در زمينة چاره

شود در صورتي كه در قصة هندي مرد راهب بـا   دو اتفاق بر تدبيرگري كاراكتر دختر تأكيد مي
  كند. پرسيدن يك سوال از مردم شايعه را از خود دور مي
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زنـد تغييـر    ها مـي  كاراكتر مردم در قصة هندي پويا هستند و با تلنگري كه مرد راهب به آن
  دهند. عقيده مي

گيرند. كـاراكتر پادشـاه در    من و مردم در قصة هندي در مقابل يكديگر قرار ميكاراكتر بره
  شود.  قصة ايراني با ازدواج كردن با دختر دزد موجب سعادت او مي

 كنش كاراكتر اصلي در قصة ايراني يعني دختر دزد كنش بيشتري از كاراكتر برهمن در قصة
  هندي دارد.

  
  گيري . نتيجه3

نتخب از كشور ايران و هند نتايج زير بـه دسـت آمـده اسـت: در بحـث      هاي م در بررسي قصه
 10گيرند. امـا از   هاي سحر و جادويي قرار مي هاي دو كشور در ذيل قصه بندي بيشتر قصه طبقه

هـاي   گيرد اين مورد در قصه هاي مربوط به حيوانات قرار مي قصه در طبقة قصه 3قصة هندي، 
  ايراني يافت نشد.
هـاي هـر دو كشـور قـرار      هاي شوخي از قصه اي شبيه داستان كوتاه و قصهه در گروه قصه

  هاي ديگر بيشتر است.  هاي سحر و جادويي از گروه دارند. اما بسامد گروه قصه
دهندة علاقة مردم به تخيل و مسائل ماورايي است. مردم عامه كه در گذر زمان  اين امر نشان
ها و مشكلات مادي و اجتماعي پي درپي روان  جنگرحمي حكام قرار گرفته و  مورد ظلم و بي

هاي تخيلي و جادويي را براي تسكين آلام روحـي خـود اسـتفاده     ها را رنجور ساخته، قصه آن
كردند. به كار گرفتن تخيل، فرار از واقعيات روزمره، ممكن شدن محالات و تخليـة روحـي    مي

داد.  هـاي سـحر و جـادويي سـوق مـي      هاي فراواقعي آدمي را به استفاده از قصـه  با كمك قصه
  خورد.  چشم مي ها در ادبيات عاميانه هر دو كشور به چنانچه مشاهده شد بسامد اين قصه

هـاي   رسد درحالي كه تعداد قصـه  عدد مي 5هاي هندي با ساختار چند هرمي به  تعداد قصه
بحـران  هـاي هنـدي شـاهد     شـود در قصـه   عدد است. اين امر موجب مي 2ايراني چند هرمي 

تري به قصـه   بيشتري در جريان قصه باشيم و از طرفي ديگر تعداد بحران بيشتر ساختار پيچيده
  بخشد.  مي

هاي بسيار و ايجـاد حـس كنجكـاوي و انتظـار در او بـراي       درگير كردن مخاطب با بحران
هـاي هنـدي    رود. در قصـه  رسيدن به پايان قصه، جهت سرگرم كردن بيشتر مخاطب به كار مي

دهـد ذهـن    مي  ها و نقاط اوج متعدد زياد است و نشان دليل بحران ان تعليق در طول قصه بهميز
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هاي ايراني دارد. راوي در قصة هندي با  راوي قصة هندي پيچيدگي بيشتر نسبت به راوي قصه
ايجاد چند نقطة اوج و بحران و ايجاد تعليق در قصه تلاش ذهني بيشتري را از مخاطـب بـراي   

هاي ايراني مورد  كند. در حالي كه در قصه گشايي طلب مي ان قصه و رسيدن به گرهبازسازي جه
گشايي را براي مخاطب  هاي كوتاه رسيدن به گره بررسي ساختار تك هرمي قصه و ايجاد بحران

  كند.  تر مي آسان
ها همراه با ذكر دقيق نام شهرها و كشورها، بيان كردن نام اشخاص، توصيف  توصيف مكان

هاي ايراني  كند در صورتي كه در قصه هاي هندي عنصر فضاسازي را نمايان مي در قصه صحنه
  با درصد بسيار كمي شاهد اين موضوع هستيم.

رسد و كاراكتر  هاي بررسي شده كاراكتر مثبت به سعادت و پيروزي مي در پايان تمامي قصه
باشـي   مع / پرندة طلايي و رمالهاي تاوان ط (اين مورد در قصه بيند منفي عاقبت كار خود را مي

  شود.). دروغي/ لغرش زبان ديده نمي
دهندة اين امـر اسـت    هاي هر دو كشور نشان ماية مشترك رسيدن حق به حقدار، در قصه بن

بيني مردم هر دو سرزمين انسان بدكار نتيجة عمل خويش را ديده و انسان نيكوكار  كه در جهان
  رسد.  اما در نهايت به سعادت مي اگرچه مدتي مورد ستم قرار بگيرد،

قصة ايراني كاراكتر اصلي و فعال قصه بدون انجام  5نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در 
(فقط به دليل انجام  اي و فقط به مدد امدادهاي غيبي و شانس و تصادف كنش و رفتار تلاشگرانه

باشي دروغي، راه  هاي: رمال صهنگاه كنيد به ق رسد( عمل خير و داشتن نيت پاك) به سعادت مي
راه، مرغ سـعادت، پرنـدة طلايـي و هفـت بـرادران). در حـالي كـه فقـط در يـك قصـة            و بي
رسد. اين قصه از نظر ساختار،  (لغرش زبان) كاراكتر اصلي بر حسب شانس به سعادت مي هندي

كـاراكتر   باشي دروغي يكسان اسـت و در هـر دو قصـه    موضوع و درونمايه با قصة ايراني رمال
رسد. بنـابراين   اصلي بدون داشتن قصد و نيت خيري و با داشتن كنشي رياكارانه به سعادت مي

بيني و تفكر ايراني اگر فـرد نيكوكـار در جهـت رسـيدن بـه سـعادت تلاشـي نكنـد،          در جهان
كننـد. بـرعكس در تفكـر     امدادهاي غيبي او را ياري كرده د و به مسير خوشبختي هـدايت مـي  

بايد با تلاش و كوشش به موفقيت و سعادت دست يابد و حتي اگر افرادي مـانع او   هندي فرد
  شوند، تلاش فرد نبايد متوقف شود. 

هاي هندي دارند و اين كنشمندي  هاي ايراني كنش بيشتري نسبت به زنان قصه زنان در قصه
  يابد.  ها بيشتر در زمينه منفي ظهور مي آن
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ي و لغرش زبان كه در ساختار و درونمايه يكسان هستند، باشي دروغ هاي رمال حتي در قصه
كند درحالي كه در قصة هندي  كاراكتر زن در قصة ايراني كاراكتر مردرا به رمال شدن ترغيب مي

  كند تا از هنر رمالي او نزد ديگران تعريف كند.  شخصيت مرد، زن را وادار مي
قصـه كـاراكتري    7شـوند كـه در    يده ميقصة ايراني زنان در ميان كاراكترها د 10در تمامي 

شوند. در مقابـل در   قصه زنان در نقش منفي ظاهر مي 4قصه در  7فعالو كنشمند دارند. از ميان 
قصه نقش زن وجود دارد و در هر چهار قصـه زنـان نقـش فعـال و      4قصة هندي فقط در  10

  مثبت دارند. 
خـورد: نگـاهي كـه زن را     چشـم مـي  هـاي ايرانـي بـه     بنابراين دو نگاه به زن در ميان قصه

گر، زرنگ، مكار و دروغگو دانسته كه از هوش خود در جهـت انجـام كارهـاي     موجودي حيله
داند كه با وجود داشـتن   كند و نگاهي كه زن را موجودي ياريگر و باهوش مي منفي استفاده مي

رزنـدش را بـه   تواند كارهـاي بزرگـي انجـام داده و همسـر يـا ف      فعاليت محدود در اجتماع مي
  خوشبختي برساند

شـوند و در كنـار    هاي هر دو كشور بيشتر در نقش همسر ظـاهر مـي   همچنين زنان در قصه
هاي عاميانة هر دو كشور حاكي از  گيرند. اين شباهت در ميان زنان قصه كاراكترهاي مرد قرار مي

حائز اهميت است كـه   ها زماني ماية ازدواج ارزش يافته و نقش آن آن است كه زنان در كنار بن
  ازدواج كرده و در كنار همسر خود ظهور يابند. 

هاي هندي بيشـتر   گيرد، در قصه طبقة اجتماعي برهمن كه در گروه طبقات مذهبي جاي مي
(بـه   هـا  قصه نقش برهمن يا راهب وجود دارد) در تمامي قصه 6(در  از ايراني به كار رفته است

هاي وتالا) نقشي مثبت دارد. اگر برهمن يا شخصيت مذهبي دچار مشكل شود  جز قصة داستان
هاي ايراني مورد بررسي بـه چشـم    هاي مذهبي در قصه يابد. توجه به شخصيت از آن رهايي مي

  خورد.  نمي
هاي ديني در ميان هنديان نمايشي است از اعتقادات عميق مردم به مسائل  اهميت شخصيت

  ديني و مذهبي و رسوخ اين مسائل در ذهن و روان تمامي افراد جامعه. 
دايان قدسي و هم در مذهب هندوها) و خـدايان و  (يكي از خ اي مانند شيوا عناصر اسطوره

هاي ايراني وجود ندارد. در  شود اما اين مورد در قصه هاي هندي ديده مي هاي ديگر در قصه الهه
قصـه خـدايان كـاراكتري فعـال و      3شد كـه در   قصة هندي به نقش الهه و خدايان اشاره مي 5

  مند دارند.  كنش
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هاي عاميانه هندي عنصر عامي  اي و نگاه انساني به خدايان در قصه توجه به مسائل اسطوره
  كند.  رنگ كرده و توجه به مسائل مردم را ضعيف مي بودن را  كم

عنوان كاراكتر فعال و چه به عنوان  قصه نقش پادشاه چه به 8قصة ايراني، در  10در بررسي 
قصه رسيدن بـه پادشـاهي يـا ازدواج     5قصه نيز، در  8ن اين شود. از ميا كاراكتر فرعي ديده مي

  شود. كردن با پادشاه موجب سعادت كاراكتر اصلي مي
قصه پادشاه  2شود كه فقط در  قصه به نقش پادشاهي اشاره مي 6قصة هندي، در  10از ميان 

عـال  (شـاهزادة شـرور) كـاراكتر ف    نقش اصلي و فعال را دارد. همچنين فقط در يك قصة هندي
  رسد.  يعني راهب هندي با رسيدن به پادشاهي به سعادت مي
هاي هندي نشان از اهميت ايـن گـروه و    اشاره به نقش خدا، الهه، راهب و برهمن در قصه
كار رفتن نقش پادشاه و رسيدن به پادشاهي  طبقة اجتماعي در نزد اين اقوام را دارد. در مقابل به

  ميت اين قشر از اجتماع در نزد ايرانيان است. دهندة اه هاي ايراني نشان در قصه
تواند سعادت يك جامعه را رقم بزنـد و   در جامعة ايراني پادشاه شخص مهمي است كه مي

از طرفي پادشاه بودن و يا در كنار پادشاه بودن يعني رسيدن به سعادت و خوشبختي. در جامعة 
بـودن و در كنـار افـراد دينـي و     هندي برهمن و راهب نقش مهمي را برعهده داشته و راهـب  

  آورد.  مذهبي بودن سعادت را براي انسان به ارمغان مي
كند و  ندرت در طول داستان تغيير مي ها ايستا هستند و به هاي هر دو ملت شخصيت در قصه

قصه و  3قصة ايراني،  10افتد. در بين  اگر تغييري صورت بگيرد، معمولاً در پايان قصه اتفاق مي
كنند و يا از رفتـار   هاي آن در پايان تغيير مي قصه هستند كه شخصيت 4قصة هندي  10در بين 

  شوند. خود پشيمان مي
قصـه و از   5هاي ايرانـي   شود. از قصه مي هاي هر دو قوم ديده  كاراكترهاي حيواني در قصه

واني قصه داراي كاراكترهاي حيواني فعال و كنشمند هستند. كاراكترهاي حي ـ 4هاي هندي  قصه
گيرنـد،   هاي اصلي قصه قرار مـي  كنند و زماني كه در كنار شخصيت معمولا نقشي مثبت ايفا مي

 نقش ياريگر را بر عهده دارند.
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